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  هاي اجتماعي تحليل بحران سوريه از منظر شكاف
  7/9/1394: تاريخ دريافت  * 1 االله سردارنيا  خليل

  13/4/1395: تاريخ پذيرش  2فائزه كياني 
  

  چكيده
طور عمده، شكل هويت بنيـاد         اجتماعي، به  -هاي سياسي   ها و شكاف     به اين سو، تعارض    1990از دهه   

شـدن و انقـلاب       هايي ماننـد جهـاني      اند؛ با تأثيرپذيري از پديده       محلي يافته  -اي   و منطقه  قومي، مذهبي 
دنبـال رهـايي از       انـد و بـه      تـر شـده     گـران غيرطبقـاتي، آگـاه و سياسـي          هـا و كـنش      ويـت هارتباطات،  

هاي  ماندگي و ورود به متن سياست هستند؛ در چنين بستري بود كه در خاورميانه عربي، جنبش                حاشيه
 علّـي   -در اين مقاله، روش تحقيق از نوع تبيينـي        . دادند  جتماعي راديكال اخير و بيداري اسلامي روي      ا

هـاي   از منظـر شـكاف   «پرسش اصلي، آن اسـت كـه        .  تاريخي است  -شناختي سياسي   با رويكرد جامعه  
  .»دارد؟ هاي مرتبط با آن، بحران و جنگ داخلي سوريه در چه عواملي ريشه اجتماعي و بحران

ها و    رضيه تحقيق آن است كه بحران و جنگ داخلي سوريه در عواملي مانند بحران هويت، نارضايتي               ف
هـاي قـومي      و تاحـدي هويـت    ) هـاي در اكثريـت      طور عمده سـني     به(هاي مذهبي     شدن هويت   سياسي

. ارد  د   سلفي داعش ريشه   -سازي و مشروعيت و درنهايت، ظهور جريان تكفيري         ، بحران دولت  )كردها(
سازي فراگير با  دار و عدم دولت ته كلي در اين تحقيق، آن است كه بحران هويت و مشروعيت ريشهياف

ويـژه جمعيـت      هـاي قـومي و مـذهبي، بـه          هاي قومي و مذهبي در قيام هويـت         بندي  حضور همه گروه  
اي،  اي و فرامنطقه    گران منطقه    مؤثر بودند اما با دخالت منفي كنش       2011مذهب در سوريه در سال        سني

طلـب و تكفيـري، ايـن حركـت           هاي قـدرت    ناشكيبايي حكومت بشار اسد و چيرگي رهبران و جريان        
طلبانه، منحرف شد و به سمت آشوب و جنـگ داخلـي              سرعت از جنبش اجتماعي با ماهيت اصلاح        به

  .يافت سوق
  

  .عيتسازي، بحران مشرو هاي اجتماعي، بحران دولت سوريه، بحران سياسي، شكاف :واژگان كليدي
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  1395، بهار و تابستان 1، شماره 4شناسي سياسي جهان اسلام، دوره   پژوهشي جامعه-دوفصلنامه علمي

 

  
 

112

  مقدمه
طور عمده از حالـت طبقـاتي و كهـن       هاي سياسي، به    ها و تعارض     به اين سو، رقابت    1990از دهه   

از منظـر  . انـد  و مذهبي يافتـه  اي  زباني، منطقه-خارج شده و ابعاد جديد هويت بنياد قومي) كلاسيك(
در تعـدادي   . نيـست طور كامـل، همگـون        اي است كه به     هاي اجتماعي، خاورميانه عربي، منطقه      شكاف
هـاي اجتمـاعي،      اي از شـكاف     ويژه در سوريه، عراق و لبنـان، آميـزه          توجه از كشورهاي منطقه، به      قابل

هـاي داخلـي و بـين كـشوري           هـا و جنـگ      ايدئولوژيك، مرزي، هويتي، مـذهبي و سياسـي بـه تـنش           
  .اند شده منجر

هـاي سياسـي،      ي از نارضايتي   انقلابي در بستر   -، بيداري اسلامي يا جنبش اجتماعي     2011در سال   
دنبـال وقـوع      داد؛ سوريه، يكي از كشورهايي بـود كـه بـه            دار روي   هويتي، قومي، زباني و مذهبي ريشه     

انقلاب در تونس، به سمت بحران و جنگ داخلي رفت؛ در اين كشور، ابتدا اعتراض و كـنش جمعـي                  
سركوب معترضان در   «دلايلي مانند   آميز براي اصلاحات سياسي بود اما به          در شكل راهپيمايي مسالمت   

هـاي تنـدرو، دخالـت منفـي          مـذهب و سـلفي      گـران و رهبـران سـني        آفريني ويرانگر كنش    درعا، نقش 
شدند كه ايـن كـشور    سبب» هاي تكفيري اي و ظهور و گسترش جريان اي و منطقه  هاي فرامنطقه   قدرت

  . يابد عيار سوق به سمت جنگ داخلي تمام
از منظـر  «گان، درصـدد ارائـه پاسـخ تحليلـي بـه ايـن پرسـش هـستند كـه           در اين تحقيق، نگارند   

هـاي مـرتبط بـا آن، بحـران و جنـگ داخلـي سـوريه در چـه عـواملي                       هاي اجتماعي و بحران     شكاف
از منظر يادشده، بحران و جنگ داخلي سـوريه در          «؛ در پاسخ، فرضيه تحقيق، آن است كه         »دارد؟  ريشه

سازي، مشروعيت و بحـران هويـت،         گانه دولت   هاي سه   بحران: اند از   دارد كه عبارت    عواملي مهم ريشه  
هاي قومي    و تاحدي هويت  ) هاي سلفي و تكفيري     سني(هاي مذهبي     شدن هويت   ها و سياسي    نارضايتي

  .»)كردها(
اي   اي و فرامنطقـه     هاي منطقـه    آفريني منفي قدرت    البته در ظهور و تشديد بحران سوريه، نبايد نقش        

توجه  تواند بدون  شود اما در اين پژوهش، باور بر اين است كه تحليل نقش اين عوامل نمي گرفته ناديده
گيرد و چون پـرداختن بـه نقـش همـه ايـن                قومي صورت  -هاي هويتي مذهبي    ها و تعارض    به شكاف 

شده كه موضوع بحران و       عوامل از حوصله و سقف كمي اين مقاله، خارج است، در اين نوشتار تلاش             
هـاي    تاريخي با اسـتفاده از نظريـه      -شناختي سياسي   لي در سوريه با تمركز بر رويكرد جامعه       جنگ داخ 
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شـود؛ روش تحقيـق نيـز از نـوع تبيينـي و               سازي بررسـي     ملت -هاي اجتماعي و بحران دولت      شكاف
  .تحليلي است

   پيشينه تحقيق-الف
سـيد  : شـوند   مـي   عرفياجمال م   درخصوص بحران سوريه، چندين مقاله به فارسي وجوددارند كه به         

منحنـي تحـولات اصـلاحي در سـوريه و تحليـل نقـش       «اي بـا عنـوان    در مقاله) 1391 (جواد صالحي 
طـور عمـده بـا رويكـرد فراينـدي تـاريخي و نقـش                 ، بحـران سـوريه را بـه       »اپوزيسيون در اين كشور   

؛ در اين مطالعـه،     است  كرده  المللي بررسي   اپوزيسيوني و بين    اپوزيسيون در مذاكرات و گفتگوهاي درون     
هـاي اجتمـاعي بـر بحـران و حيـات سياسـي سـوريه كنـوني          به عقبه تاريخي بحران و تـأثير شـكاف    

  .است نشده توجه
بـر ايـن    » هاي اجتماعي در سـوريه      شناسي شكاف   سنخ«اي با عنوان      در مقاله ) 1392 (احمد زارعان 

گرفت، آن را     ناديده  توان  ه نمي هاي اجتماعي را در بحران سوري       فرض تمركزدارد كه گرچه نقش شكاف     
اي را عامـل      هـاي منطقـه     داند و درعوض، شكاف گفتماني در سياست خارجي قدرت          عامل اصلي نمي  

هـاي    كند؛ برخلاف ديدگاه وي، نگارندگان اين مقاله بر اين باورند كـه گرچـه بحـران                 مي  اصلي معرفي 
كـرد،    اي و فراملـي بررسـي       ملي، منطقه كنوني خاورميانه ازجمله سوريه را بايستي از منظر چندسطحي          

بحران هويت و   «اي را در ذيل عوامل بسترساز اين مداخلات، يعني            هاي منطقه   آقريني قدرت   بايد نقش 
  . كرد قرارداده، تحليل» سازي بحران دولت و ملت

 هاي مشترك بحران خاورميانـه بـا        بررسي ريشه «اي ديگر با عنوان       ، مقاله )1394(از همين نويسنده    
است؛ در اين مقاله، نويسنده، مدعي شده كه موضوع بحران            انتشاريافته» تأكيد بر بحران سوريه و عراق     

است اما بـدون      كرده  هاي چندگانه در توسعه سياسي بررسي       در خاورميانه را از منظر سيستمي و بحران       
 عمده با رويكرد تاريخي طور شود، بايدگفت كه به  گرفته  نسبت تحليلي اين مطالعه ناديده      اينكه ارزش به  

هـاي اجتمـاعي و موضـوع     ديگر، در اين مطالعه بر رويكـرد شـكاف     است تا تحليلي؛ ازسوي     شده  انجام
المللي   گرايي و بين    ساير منابع درخصوص بحران سوريه، اغلب از منظر منطقه        . است  سوريه تمركزنشده 

  . شود مي تن به آنها خودداريهستند؛ به اين دليل و ضرورتِ رعايت سقف كمي مقاله، از پرداخ
هـاي   شده و سـاير پـژوهش    هاي اشاره   هاي يادشده ميان اين پژوهش و پژوهش        با عنايت به تفاوت   

موجود از حيث نوع رويكرد نظري، تمركز موضوعي، تمركز بخشي عمده از مقالات بر كل خاورميانه                
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هاي اجتماعي و بحـران       ت، شكاف اي و اهميت نقش بحران هوي       المللي و منطقه    گران بين   يا نقش كنش  
هاي اصلي و تـاريخي بحـران سـوريه، انجـام ايـن تحقيـق، نـوآوري و         عنوان بسترساز  سازي، به   دولت

  .است ضرورتي بالا داشته

   مباني نظري-ب
 اجتماعي در گذشته و حال حاضر -هاي سياسي ازآنجاكه بخشي از دلايل تأثيرگذار بر وقوع بحران

هاي اجتمـاعي و      ها و تعارض    طور خاص، در شكاف     ه معناي اعم و در سوريه به      در منطقه خاورميانه ب   
شده كه بحـث نظـري، بـر     دارد، در اين قسمت از نوشتار، سعي  ميراث تاريخي در يك سده پيش ريشه      

 .سازي و ارتباط اين دو با يكديگر تمركزيابد  ملت-هاي اجتماعي و دولت موضوع شكاف

شناسـي سياسـي كلاسـيك و         ها در ادبيات جامعـه      ترين موضوع   همهاي اجتماعي، يكي از م      شكاف
هـا و     ساخت كه بخشي بـسيار مهـم از پـويش           جديد است؛ درباره اهميت اين موضوع، بايدخاطرنشان      

 اجتمـاعي و نحـوه گـذار بـه دموكراسـي، بـه كـم و كيـف                -هـاي سياسـي     هاي سياسي، بحران    رقابت
هـاي اجتمـاعي،      طبـع، شـكاف     اند؛ به   سازي مرتبط   لت م -هاي اجتماعي، الگوها و ماهيت دولت       شكاف

شويم كه    هاي اجتماعي جديد، مواجه مي      هاي موجود، در آينده با شكاف       گريزناپذيرند و با رفع شكاف    
گذارنـد؛    بندي نيروهاي اجتمـاعي تـأثيرمي       خود، بر پويايي حيات سياسي و نحوه آرايش و صف           نوبه  به

وحـدت در   «داري و نيز عـدم رعايـت قاعـده            ا، عدم خويشتن  ه  درصورت عدم كنترل نهادمند تعارض    
ها و جنگ داخلـي گريزناپـذير خواهنـدبود؛ در ايـن خـصوص،                ، وقوع و گسترش بحران    »عين كثرت 

  .  هاي بارز هستند سوريه، لبنان، يمن و عراق از مصداق
 جامعـه   هاي اساسي موجـود در      ها و اختلاف     به تعارض  1»هاي اجتماعي   شكاف«از حيث مفهومي،    

شـوند كـه    مـي  هـاي مـدرن اطـلاق     نژادي، مذهبي، زباني، طبقاتي و نيز تعـارض        -هاي قومي   در عرصه 
حزبـي    هاي حزبي يا شبه     بندي ميان نيروهاي اجتماعي و تشكل       تشكيل شكال گوناگون پويايي و صف     

  :شوند مي به دو دسته تقسيم» هاي اجتماعي شكاف«بندي اجتماعي،  از حيث صورت. شوند مي را سبب
شـود    مي  هاي نيروهاي اجتماعي در ابعاد مختلف گفته        ها و اختلاف    ، به تعارض  هاي منقطع    شكاف -

كه ضمن داشتن اختلاف، از برخي زوايا داراي نقـاط اشـتراك باشـند؛ ايـن نقـاط اتـصال و اشـتراك                       
   .شدن فضاي سياسي منجرشوند ها و عدم قطبي توانند به همكاري و تعامل احزاب و گروه مي

......................................................................................................................... 
1 . Social Cleavages 
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، عدم وجود نقاط اتـصال مـشترك ميـان بـازيگران حزبـي و گروهـي بـه                   هاي متراكم   شكاف در   -
در ). (Zielinski, 2002:194انجامـد   ستيزي بين آنهـا مـي    اجتماعي و روابط-شدن فضاي سياسي قطبي

ك، طور عمده از نوع  ايدئولوژي گيري نيروهاي اجتماعي، به   هاي اجتماعي از نوع متراكم، موضع       شكاف
جويانه و رقابتي   گر خواهدبود لذا خشونت، جاي گفتمان متقابل، دوسويه، همكاري          انحصارگرا و مطلق  

  .گيرد آميز را مي مسالمت
هاي مهم در ادبيات نظري در علوم سياسي است؛ از اين زاويه              سازي، يكي از موضوع      ملت -دولت

ي مكرر در جهان سوم، خاورميانـه و        ها   اجتماعي و خشونت   -هاي سياسي   توان بخشي از بحران     نيز مي 
، اغلـب دربـاره ايـن       »سازي  دولت«. كرد  طور خاص، بحران و جنگ داخلي سوريه را تحليل و تبيين            به

  : رود كارمي موارد به
انباشـت قـدرت، دولـت متمركـز و اراده سياسـي حـاكم بـر            (هاي سياسي      افزايش و توسعه ظرفيت    -

  ؛)جامعه
هـاي    سازي، استفاده از زور مـشروع، افـزايش كارامـدي           امنيت(كردي  هاي ملي و كار      توسعه ظرفيت  -

  ؛)آموزشي، خدماتي، اجتماعي، اقتصادي و رفاهي دولت
  . هاي نهادي و بوروكراتيك  توسعه ظرفيت-

نيز درباره ايجاد و توسعه هويت مشترك در قالب ملت، هويت ملي پايـدار، غـرور،                » ملت سازي «
  : اند از سازي، داراي ابعادي مهم است كه عبارت فرايند ملت. رود ارميك يكپارچگي و همبستگي ملي به

   توسعه حس همدلي در ميان ملت و نيز، همدلي اعضاي آن با دولت؛ -
  هاي قومي، نژادي و زباني؛  بندي  گسترش ارتباطات و پيوندها ميان گروه-
   ملي و اقتدار ملي؛ -يهاي مدن هاي فروملي و پذيرش علقه  فرسايش تدريجي تعهدها و علقه-
نقاط كشور بـا      هاي ارتباطي، آموزشي و مانند آنها در جامعه براي پيوند اقصي             توسعه زيرساخت  -

سـازي    سازي، اغلب در اشـاره بـه فراينـد يكپارچـه            ملت). 215 تا   213: 1387قوام و زرگر،    (پايتخت  
كنند كـه     كه مردم حس    طوري  بهشود    مي  جمعيت يا مردم در يك كشور از رهگذر ايجاد وحدت استفاده          

  .(Ahlerup & Hansson, 2011:431)مرتبط بوده، به يكديگر اعتماددارند  هم منسجم و به
سـازي را در چنـد مرحلـه           ملـت  -، روند دولـت   هانتينگتون و   اشتين ركان با تمركز بر تاريخ اروپا،      

  :اند از كنند كه عبارت مي خلاصه
ركز و اهتمام جدي دولت بر ايجاد و توسعه هويت ملي، وراي             پيدايش دولت يا ساختار سياسي متم      -



  
  1395، بهار و تابستان 1، شماره 4شناسي سياسي جهان اسلام، دوره   پژوهشي جامعه-دوفصلنامه علمي

 

  
 

116

  هاي فروملي قومي، زباني و مذهبي؛ هويت
   نفوذ و گسترش تدريجي دولت يا مركز بر پيرامون از طريق توسعه نهادها، بوروكراسي و ارتش؛ -
نفـوذ،  هاي هويت، مـشروعيت، يكپـارچگي،          اهتمام جدي دولت و نيروهاي اجتماعي به رفع بحران         -

  توزيع و مشاركت؛
  هاي پاسخگويي و كارآمدي دولت؛  افزايش ظرفيت-
هـا و اقـشار       دادن افراد، گـروه     هاي مشاركتي دولت و نهادها براي مشاركت         ايجاد و گسترش ظرفيت    -

  ).106 و 105: 1376بديع، (و ) 58 تا 56: 1373هانتينگتون، (سازي   ملت–گوناگون در امر دولت 
سـازي     ملـت  -هاي جهان سـوم، درخـصوص دولـت         هاي غربي و نيز دولت      لتتجربه تاريخي دو  

ها را با موفقيـت   اند كه بحران اند اما توانسته هاي يادشده، مواجه شده    دهد كه همه آنها با بحران       مي  نشان
هـا و جوامـع جهـان     توجه از دولت كنند ولي هنوز، تعدادي قابل    ملت همگون ايجاد   –كرده، دولت     طي

هـاي    هـا و تـنش      كننـد لـذا شـاهد اسـتمرار بحـران           اند در ايـن مـسير، مـوفقيتي كـسب           نستهسوم، نتوا 
سازي   ملت-آميزنبودن فرايند دولت يكي از دلايل مهم چرايي موفقيت    . آميز بوده و خواهندبود     خشونت

 شـدت از    توجه از اين كشورها، اين فرايند بـه         در خاورميانه و جهان سوم، آن است كه در تعدادي قابل          
هـاي اسـتعماري پـس از         هـا و قـدرت      است؛ دولت   هاي شوم استعمارگران، متأثر شده      ميراث و دخالت  

هـاي   هـا و تعـارض   هاي مصنوعي استعماري، بـذر شـكاف   جنگ جهاني اول و دوم، با ايجاد مرزبندي       
سـازي     ملـت  -از لحاظ نظـري و تـاريخي، الگـوي دولـت          . ورساختند  قومي و مذهبي را افكنده، شعله     

هـاي   گيري دولت موجود و شكل هاي اجتماعي ازپيش شده به ايجاد يا تقويت شكاف  زاد و هدايت   برون
هـاي    انجامـد؛ در چنـين بـستري، شـكاف          بحران هويت مـي   ] بروز[خودكامه، سركوبگر و نامشروع و      

هـاي قـومي و       ، وقـوع تـنش    ]و درنتيجـه  [كنند    هاي خودكامه، يكديگر را بازتوليدمي      اجتماعي و دولت  
  . دهد مي  ملت رخ-هاي مكرر و شكاف دولت ي، بحرانمذهب

 دولت يـا    -ملت«توجه از كشورهاي جهان سوم از اصطلاح           درباره تعدادي قابل   1مونتسترات گيبرنا 
هـاي     ملـت واقعـي در ايـن جوامـع دخالـت دولـت             -كند تـا دولـت      مي  استفاده» هاي فاقد ملت    دولت

هاي فرهنگي، مذهبي و قومي بـه كـشورهايي         به واقعيت ها بدون توجه      اي در ترسيم مرزبندي     فرامنطقه
هاي حكـومتي   ها و مقام وابستگي دولت «است و در كنار آن، عواملي مانند          با جمعيت ناهمگن انجاميده   

هـاي   ها و وجود تبعـيض  هاي خارجي و استعماري، ناكارآمدي، فساد و سركوبگري حكومت        به قدرت 
......................................................................................................................... 

1 . M. Giberna 
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  ).54: 1387قوام و زرگر، (مند نباشند   ح و ثبات پايدار، بهرهاند كه از صل شده سبب» قومي يا مذهبي
 -آيا نقطه آغاز بحران و سـتيزهاي قـومي        «از لحاظ نظري و تاريخي، پرسش اساسي، آن است كه           

ها را     موجود بوده، رهبران، اين شكاف      تر  ها از پيش    ها هستند يا اينكه بحران      مذهبي، رهبران و حكومت   
شـناختي تـاريخي      ؛ با يك رويكـرد جامعـه      »كنند؟  مي  سواري  ود قرارداده، موج  طلبي خ   مايه قدرت   دست

ها ازجمله در خاورميانه، سوريه و عـراق كنـوني،    سو، بسياري از بحران ساخت كه ازيك   بايدخاطرنشان
هـا بايـستي دلايـل     ديگر، در تبيين و تحليـل ايـن بحـران      داراي عقبه تاريخي گسترده هستند و ازسوي      

آفرينـي حكومـت و رهبـران         هـا، نقـش     امع مشتمل بر پيشينه تاريخي و اجتماعي بحـران        چندگانه و ج  
هاي خارجي را مدنظر قـرارداد؛ ايـن زاويـه            حكومتي، رهبران قومي و مذهبي و نقش عوامل و قدرت         

 .تواند مفيد باشد تحليل تركيبي درباره بحران كنوني سوريه مي

   تاريخچه سياسي و تركيب جمعيتي سوريه -ج
الحـسكه،  : انـد از    است كه عبـارت     شده  هاي استاني، سوريه از چهارده استان تشكيل        ز حيث تقسيم  ا

لاذقيه، القنيطره، الرقه، السويدا، درعا، ديرالزور، دمشق، حلب، حماء، حمص، ادلـب، حومـه دمـشق و                 
، اي ناهمگن و نامتجانس است؛ اين عـدم تجـانس         جامعه» سوريه«از حيث تركيب جمعيتي،     . طرطوس

هاي اسـتعماري در يـك سـده پـيش      هاي تاريخي بسيار درازمدت دارد و نبايد آن را به مرزبندي       ريشه
هـا    هاي مذهبي، مليت  از زمان امپراتوري روم و بيزانس به اين سو، اين كشور ميزبان گروه            . محدودكرد

حيـث آمـاري،   از ). Antoun, & Quataert, 1991: 2-12(اسـت   هاي قومي گوناگون بوده بندي و گروه
 3 درصـد مـسيحي و       10،  ) درصـد علـوي    13 درصد سـني و      74شامل  ( درصد مسلمان    87سوريه از   

 درصـد از جمعيـت را       3/90از حيـث قـومي،      . است  شده  درصد دروزي و تعداد اندكي يهودي تشكيل      
). CIA, 2015( دهنـد  مـي  هاي ديگر تشكيلها و اقليت ها، تركمن  درصد را كردها، ارمني7/9ها و  عرب

 در منـاطق    گرايي به سبب اسكان قبايل بـدوي        طور عمده، شهرنشين هستند و قبيله       جمعيت سوريه، به  
  ).Chatty, 2010: 29-49(افول است  شهري روبه

هـاي جـوان و تحقيـر اعـراب توسـط             يافتن ترك   حاكميت: به اين سو، به دلايلي همچون     1908از  
اتوري عثماني در جنگ جهاني اول و سپس سلطه و          هاي افراطي، شكست و فروپاشي امپر       تركيست  پان

ويژه در مصر، سوريه و عراق        به» عربيسم  پان«هاي عربي،     قيموميت استعمارگران بر تعدادي از سرزمين     
اعراب، اعطاي خودمختـاري داخلـي و ايجـاد حكومـت مـستقل و رهـايي از اسـتعمار و                    . تشديدشد
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، سوريه بـه سـه قـسمت    1920در سال » س سن رموكنفران«در چارچوب . قيموميت را خواستار شدند  
شد و فرانسه بر سوريه و لبنان و بريتانيا بر عراق و فلـسطين حاكميـت                  فلسطين، سوريه و لبنان تقسيم    

هاي مردمي و تحكيم سلطه خود،        منظور جلوگيري از شورش     فرانسه به . كردند  يافته، قيموميت را اعمال   
كرد كه تاحدي براسـاس        و سوريه را به شش واحد اداري تقسيم         هاي مصنوعي اقدام    به ايجاد مرزبندي  

بـود؛ هـدف از ايـن اقـدام، جلـوگيري از همبـستگي                مذهب بيشتر ساكنان در هر واحـد، معـين شـده          
هاي ضداستعماري، در     گرفتن قيام   ؛ درنهايت با اوج   )65: 1391كامروا،  (ضدفرانسوي برپايه مذهب بود     

  .يافت سوريه، پايان و اين كشور به استقلال دست، قيموميت فرانسه بر 1946سال 
شده توسط انگلستان      تحميلي ترسيم  -هاي مصنوعي پس از استقلال سوريه، عواملي مانند مرزبندي      

گرايي و    عرب به سمت چپ     هاي پان   يافتن جنبش   و فرانسه و سلطه كشورهاي غربي بر منطقه، به سوق         
ت و سـوريه بـا دو ركـن عربـي و سوسياليـستي،              سوسياليسم منجرشد؛ تشكيل حزب بعـث در شـاما        

طبقـات متوسـط    :  بودنـد از    ترين مصداق در اين خصوص است؛ پايگاه طبقاتي اين حزب عبارت            مهم
 ,Hinnebusch)فكران، مهاجران روستايي و دهقانان  بورژواهاي شهري، روشن شهري، كارگران، خرده

طلبانه، ضدغربي و ضديت  هاي انقلابي، عدالت نزدن به تفكرها و آرما حزب بعث با دامن. (32 :1991
با فئوداليسم توانست در بيشتر جامعه كه از طبقات پـايين بودنـد، نفوذكنـد و در رقابـت سياسـي بـر                       

  ). Hinnebusch, 2003: 178(گيرد  احزاب رقيب پيشي
دتـايي  را    ، جناح راست افسران وابسته به طبقه تجار و بازرگانان سـوريه، كو            1961 سپتامبر   28در  
، در سوريه نيز در هـشتم       1963دنبال كودتاي جناح چپ حزب بعث در عراق در فوريه             دادند؛ به   شكل

پس از ). Hinnebusch, 1982: 143(داد   با مشاركت جناح چپ حزب بعثي، كودتايي رخ1963مارس 
ــاي  ــشكيل 1963كودت ــدرت را ت ــه نظــامي، هــسته اصــلي ق ــه بعثــي ، اعــضاي كميت و ســازي داده، ب
سـازي ارتـش آغازشـد و افـسران           پـس از كودتـا، فراينـد علـوي        . آورنـد   سازي ارتـش روي     روستايي

، حـزب بعـث،   1960تـا اواخـر دهـه    ). Milson, 1973: 29-92(يافتند  شده، كاهش مذهب، تصفيه سني
 موفق شد ائتلاف حاكم پوپوليستي بعث را با حضور روستاييان، كارگران، دانشجويان، جوانان، زنـان و      

سرانجام، شكـست سـوريه و اعـراب در جنـگ     ).  Salloukh, 2000: 220(دهد  افراد با تجربه تشكيل
هاي مـردم افـزود؛ در        تركرد و بر نگراني     حزبي را در حزب بعث ژرف        از اسرائيل، شكاف درون    1967

  . رسيد قدرت ، طي كودتايي بهاسد حافظ، 1971چنين بستري بود كه در سال 
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  هاي اجتماعي سازي بر بحران سوريه با تمركز بر شكاف لت تأثير بحران دو-د
طـور عمـده، داراي عقبـه     هـا، بـه   ها و انقلاب در ادبيات نظري انقلاب، باور بر اين است كه بحران      

هاي سياسي، اجتمـاعي و اقتـصادي و همچنـين، بحـران مـشروعيت                تري از نارضايتي    تاريخي گسترده 
هاي استعماري و ميراث شوم استعمار بـا بحـران            ه دليل مرزبندي  جامعه سوريه از همان آغاز ب     . هستند

مثابه مانعي مهم      مذهبي به  – مذهبي در ميان مرزها و اختلاط قومي         -پراكنش قومي . هويت، مواجه شد  
ديگر، بحران هويت يـا ملـت نامنـسجم و واگـرا،              كرد؛ ازسوي   گيري ملت منسجم عمل     در مقابل شكل  

  . كرد هاي جدي مواجه كشور با دشواريسازي را در اين  روند دولت
يافت و همچون گذشـته، حيـات         سازي استمرار   ، بحران دولت و ملت    حافظ اسد رسيدن    قدرت  با به 
ها   مذهب   اغلب مذهبي ميان شيعيان علوي و سني        هاي   اجتماعي و ساختار حكومت از شكاف      –سياسي

توجه به سمت نخبگـان        تاحدي قابل  در دوره حكومت خاندان اسد، ساختار قدرت سياسي،       . متأثر شد 
 مـذهبي، در گذشـته در حاشـيه قـدرت            كه اين گروه    يافت درحالي   مذهب سوق   هاي علوي   و شخصيت 

  ). Pipe, 1989: 429-450(سياسي بودند 
 مـي     مذهبي عمل  -هاي اجتماعي    در توزيع قدرت سياسي، با تأكيد بر محوريت شكاف         حافظ اسد 

هاي نظامي، اطلاعاتي و  كليدي و مهم، مانند كنترل تشكيلات و دستگاههاي كرد؛ به اين معني كه پست
، بـشار اسـد  در حكومـت  ). Bar, 2006:381(شدند  هاي مهم علوي داده طور عمده به خانواده امنيتي، به

انـد   دار شدند كه عبـارت    هاي سياسي را عهده    نصيري، پست  -افرادي قدرتمند وابسته به خاندان علوي     
 علـي مملـوك   ،  )رئيس اطلاعات نيروي هوايي    (ثميل حسن ،  )منشي شخصي بشار   (ح قدسيه عبدالفتا: از
جمهـور    دستيار معاون رئيس   (محمد ناصيف خيربك  ،  زهير حمد و دستيارش   ) رئيس سازمان اطلاعات  (

فرمانده نيروهاي سـوريه     (رستم غزالي ، و ژنرال    )وزير دفاع  (علي حبيب ،  )كه مسئول امور امنيتي است    
گرچه برخلاف برخي حاكمان پيشين، حافظ و بشار اسد به سـمت  ).  Ayhan, 2011: 437) (در لبنان

گونـه قـدرت    نيافتنـد، تركيـب نامتعـادل و تبعـيض          تصفيه سياسي و انحصارگرايي كامل مذهبي سـوق       
نهايـت، بـه وقـوع بحـران و           مذهب و تشديد بحران مشروعيت و در        سياسي به نارضايتي نخبگان سني    

  . راضي آخر سوريه انجاميدهاي اعت حركت
هاي قـومي،  گرا و اقليتهاي مختلف اسلامآمدن گروه  از آغاز بر اين باور بود كه گردهم  بشار اسـد  

ديگـر، او وحـدت       زير چتري واحد و در ساختار دولتي، ثبات حكومت را تهديدخواهـدكرد؛ ازسـوي             
حزب بعث با آگـاهي از اهميـت        . تدانسكننده براي بقاي خود مي      هاي گوناگون را عاملي تهديد    گروه
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كرد تـا     ، سكولاريسم را در كشور نهادينه     )اكثريت سني (گرايان سوري   ظرفيت سياسي و مقاومتي اسلام    
گرايان   بشار اسد با صدور اجازه مشاركت به اسلام       . كند  شدن اسلام راديكال در كشور پيشگيري       از فعال 
كنـد    و توسـعه خـشونت اسـلام راديكـال جلـوگيري          دنبال اين هدف بود كـه از پيـشرفت            رو، به   ميانه

)Khatib, 2011: 126 .(  
خـود را   ) هـا و كردهـا      سـني (هاي مذهبي و قـومي، رقيـب        درمجموع، طي چند دهه اخير، هويت     

 توسط بشار و عدم تحقق      حافظ اسد استمرار مشي حكومتي    . اند  كرده  شده تلقي   گروهي در حاشيه رانده   
  . ها و كردها به معترضان بپيوندند شدند كه سني اصلاحات سياسي و اقتصادي سبب

   بحران مشروعيت سياسي حكومت-هـ
تـر   گرايانـه  ، ساختار قدرت سياسي بـه سـمت ديكتـاتوري سـركوب    حافظ اسددر دوران حكومت   

هـا ماننـد اقتـدارگرايي ناشـي از فرديـت        اي از ويژگي    يافت؛ اين نوع ساختار قدرت، داراي آميزه        سوق
تدارگرايي ايدئولوژيك حزب بعث با دو ركن عربيت و سوسياليسم دولتي بـود؛ بـا               شخص حاكم و اق   

تر شد و آزادي عمل مطبوعات و        يافتن اين حزب، عرصه بر نهادهاي مدني و اپوزيسيون تنگ           حاكميت
اي ابزارها  حافظ اسد با استفاده از آميزه ). King,2009:90( يافت  شدت كاهش گردش آزاد اطلاعات به

سـازي     امنيتي، ائـتلاف   -هاي اطلاعاتي ها، مانند دستگاه سركوب، گسترش و تجهيز سرويس         يتو حما 
هـاي  هـاي مهـم اقتـصادي و سياسـي و سياسـت             هـا و گـروه      كلاينتاليستي يا پيروگرايانه با شخـصيت     

مـذهب و     طور عمده سـني     كرده، اپوزيسيون سياسي به     گرايانه يا پوپوليستي، قدرت خود را تحكيم        مردم
يكـي از مـصاديق مهـم سـركوبگري وي، سـركوب      ). Kaplan, 2008(في را به سكوت مجبوركرد سل

 بـود كـه طـي آن، تعـدادي از           1970المـسلمين در حمـاء در اواخـر دهـه             هاي اخوان   خونين اعتراض 
 ). Tavares, & et.al, 2013: 101( شدند  معترضان كشته

ام اصـلاحات سياسـي و اقتـصادي در سـوريه           ، اميدهايي تازه براي انج ـ    بشار اسد كارآمدن    با روي 
اسد در نخستين سخنراني خود در پارلمان سوريه بر ضرورت انجـام اصـلاحات سياسـي و                 . ايجادشد

وي در ). Ayhan, 2011: 434(هـاي دموكراتيـك تأكيـدكرد    اقتصادي، مبارزه با فساد و تقويـت ارزش 
. داد اي اصلاحات سياسي انجـام     ، پاره ، براي ترميم مشروعيت سياسي حكومت     2001 و   2000هاي    سال

المللي،  بشار اسـد در    در پاسخ به برخي فشارهاي بينرفيق حريريويژه پس از ترور   به2005در سال   
  .داد كنگره عمومي حزب بعث، انجام اصلاحات سياسي و تكثرگرايي را وعده
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ولتـي و جامعـه علمـي و        هـاي غيرد  نگـاران، سـازمان   دانان، روزنامه   فكران، متفكران، حقوق    روشن
ــا حكومــت  دانــشگاهي از نخــستين گــروه  را بــشارهــاي اجتمــاعي بودنــد كــه رهبــري مــذاكرات ب

طـرح بهـار    «گرفتند؛ رهبران عرب سني و مسيحيان نيز درزمره افـرادي بودنـد كـه بـا امـضاي                     برعهده
د، بـر انجـام     هاي خـو  ، اصلاحات جدي سياسي را خواستار شدند؛ كردها نيز از طريق سازمان           1»دمشق

، منفـي نبـود و از       ) نفر 99بيانيه  (پاسخ بشار به نخستين تقاضاي اصلاحات       . كردند  اصلاحات پافشاري 
هاي لبناني  در يكي از روزنامه). Leveretti, 2005: 91(شد مي طلبان، تحولي مثبت محسوبنگاه اصلاح
هاي سياسي، تفكيك     مال آزادي بر ضرورت اع    ، تقاضايي با امضاي هزاران سوري مبني      2001در ژانويه   

  ). George, 2003: 182-186(قوا و نظام سياسي و انتخاباتي چندحزبي منتشرشد 
كـرد؛    ، قانون وضعيت اضطراري را لغـو      بشار اسد شده، حكومت     هاي اعلام  در پاسخ به درخواست   

يان سياسي بود،   ، آزاد شدند؛ زندان مزه كه محل نگهداري زندان        2000ششصد زنداني سياسي در نوامبر      
 ,Kedar(شـد   داده» هاي ليبرال و حقوق بـشر سـوريه  نهاد دفاع از آزادي«بسته شد و اجازه بازگشايي 

يافتند تقاضاهاي خود  شدند و احزاب و نهادهاي مدني اجازه هاي آزاد، مجاز اعلام تريبون). 245 :2005
، نخـستين جنـبش اپوزيـسيون       2001در آوريـل    . كننـد   هاي سياسي طرح    را براي آزادي بيان و اجتماع     

هاي مدني درخـصوص      ها و انجمن    گرفت و اجتماع    اي براي احياي جامعه مدني شكل       ايجادشد؛ كميته 
نهادهاي مدني، ابطال قانون وضـعيت  . پرداختند بحث بسياري از مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي به    

هـاي سياسـي، اجتمـاعي،        آزادي«اب،  احـز . شـد    اجرامي 1963اضطراري را خواستار شدند كه از سال        
دادن بـه حاكميـت       آزادي مطبوعات، تدوين قانون جديد انتخابات، اجراي عـدالت اقتـصادي و پايـان             

بـر مجـازات       مبني 1980 سال   49كردند؛ آنها همچنين، لغو قانون        را درخواست » انحصاري حزب بعث  
  . المسلمين را خواستار شدند اعدام براي عضويت در گروه اخوان

 مـذهبي و    -گـران سياسـي و قـومي        هـاي كـنش     اند كه بسياري از اين خواسته       شواهد از آن حاكي   
. رنـگ شـدند   اصلاحات سياسي به نفـع اصـلاحات اقتـصادي، كـم    . هاي حكومت، عملي نشدند     وعده

ماندنـد    شده باقي   احزاب قومي و مذهبي تحريم    . شد  عنوان حزب حاكم و راهبردي حفظ       حزب بعث به  
صـورت محـدود بـراي        تعدادي معدود از احزاب منتقد اما با وزن سياسـي بـسيار پـايين، بـه                و تنها به  

  . شد داده فعاليت اجازه
المللـي بـر رژيـم      زمان با تـشديد فـشارهاي بـين         وزير لبنان، هم    ، نخست رفيق حريري پس از ترور    

......................................................................................................................... 
1 . Damascus Spring 



  
  1395، بهار و تابستان 1، شماره 4شناسي سياسي جهان اسلام، دوره   پژوهشي جامعه-دوفصلنامه علمي

 

  
 

122

شـدت    يـم سـوريه بـه      از رژ  1»اعلاميـه دمـشق   «هاي اپوزيسيون با انتـشار      ، گروه 2005دمشق، در اكتبر    
انتقادكردند و دوباره بر ضرورت انجـام گفتگوهـاي جـدي و اصـلاحات تأكيدورزيدنـد؛ در اعلاميـه                   
دمشق، رژيم بعث به تأسيس دولتي اقتدارگرا، توتاليتر و مستبد، متهم و بر ضرورت تهيه قانون اساسي                 

 فـرد   250اين اعلاميه، امضاي    جديد، ايجاد مجلسي سازنده و برگزاري انتخابات عادلانه تأكيدشد؛ در           
 و 2006هـاي   در سـال ). Landis, 2006:55(خورد مي چشم شاخص و برجسته و پنج حزب مخالف به

 بـه   2007 بود كـه در سـال        ميشل كيلو ، بازداشت سران اپوزيسيون تشديدشد؛ يكي از اين افراد،          2007
وانـستند از كـشور فراركننـد امـا         برخي از امضاكنندگان اعلاميه دمـشق ت      . پنج سال زندان، محكوم شد    
هاي اپوزيسيون از   هاي سركوب و بازداشت، گروه    با وجود سياست  . شدند  ديگران، بازداشت و محاكمه   

 به صحنه   2»اعلاميه دمشق براي تغيير دموكراتيك ملي     «كرده، با نام       خود را بازسازماندهي   2007دسامبر  
، بـسياري از اعـضاي شـورا        2008 امـا در سـال       سياست بازگشتند و بر پيشبرد اصلاحات تأكيدكردند      

  . شدند بازداشت
 با تمركز بر اصلاحات، چنـين       بشار اسد هاي بحران مشروعيت حكومت       ، درخصوص ريشه  كاپلان

گرچه . است شده حزب بعث تاكنون در ميان كل بدنه دولت، فاسدترين بخش شناخته «: كند  اظهارنظرمي
اي و رونـد    هاي فرقـه  واسطه تنش   پذيرفت، به   بهار دمشق صورت  موجي كوتاه از اصلاحات در جريان       

داد اما    بشار اسد، برخي اصلاحات را انجام     . نهاد  ضعف  تدريج روبه   هاي مدني، به  كند پيشرفت در آزادي   
بوروكراسـي يكپارچـه، انحـصارهاي اقتـصادي و عـدم           . آهنگ كلي اصلاحات، آهسته و تدريجي بود      

  ).Kaplan, 2008(» تر را ميسرنساختي اصلاحي گستردههاتمايل اسد، اجراي برنامه
 اسـتمرارنيافت و    بـشار اسـد   درعمل، فـضاي دموكراتيـك نمايـشي سـه سـال نخـست حكومـت                

گسترش جامعه مدني و صداهاي انتقادي، رژيم بـشار اسـد را از             . شد  اقتدارگرايي حكومت ازسرگرفته  
گيـري و انـسداد سياسـي         داشـت و سـخت    بنـد باز    استمرار تكثرگرايي سياسي حزبـي و انجمنـي نـيم         

بـودن   گرايـي رقـابتي و صـوري    ؛ عـدم وجـود تحـزب و كثـرت    )Dean, 2003: 1020(شد  ازسرگرفته
حكومـت بـشار اسـد،       . اسـت   سازوكارهاي رقابتي نيز در بحران مشروعيت حكومت اسد، مـؤثر بـوده           

ف، بـراي حـضور در نظـام        كرد و به احـزاب مخـال        حزب بعث و احزاب وابسته به آن را قانوني اعلام         
نشد؛ درمجموع، استمرار ساختار سـركوبگر و انحـصارگر قـدرت سياسـي و توزيـع                   داده  سياسي اجازه 

......................................................................................................................... 
1 . Damascus Declaration 
2 . Damascus Declaration for National Democratic Change 
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نابرابر قدرت سياسي در بستر شكاف اجتماعي قومي و مذهبي موجود، به نارضايتي نخبگـان سياسـي                 
 حكومت ازسـوي    فكران مسيحي و عدم پذيرش مشروعيت سياسي        مذهب، كردها و برخي روشن      سني

  .داد   روي2011ها  و بحران سوريه در  سال  آنان منجرشد؛ درنهايت، در چنين بستري بود كه اعتراض

  هاي اقتصادي و فقر بر بحران سوريه  تأثير نارضايتي-و
هاي اقتصادي و فقر در  يكي از عوامل تأثيرگذار بر وقوع و تشديد بحران سياسي سوريه، نارضايتي   

نشين بود؛ اين موضوع به عدم مشروعيت حكومـت و تلقـي از                شهري و اغلب سني    مناطق پرجمعيت 
هاي فقير منجرشـد كـه بيـشتر     هاي توده توجه به خواسته عنوان حكومت ناكارآمد و بي  به اسدحكومت  

دادند لذا وقوع بيـداري اسـلامي، فرصـتي را بـراي تجلـي و نموديـافتن                   مي  جمعيت سوريه را تشكيل   
آورد؛ اين در حالي بود كه علويان و          مذهب فراهم   طور عمده سني    تصادي اقشار فقير به   هاي اق   نارضايتي

مسيحيان، موقعيت اقتصادي بهتري داشتند و بـه همـين دليـل، مـسيحيان، خيلـي زود از مـشاركت در            
  . كشيدند ها دست اعتراض

قتـصادي و   هاي فقير و غيرتكفيري در بحران سوريه، اغلـب، واكنـشي بـا ماهيـت ا                 مشاركت سني 
بخشيدن بـه     شكست ايدئولوژي بعثي در تحقق    : اند از   هاي آن عبارت    ترين ريشه   بنياد بود كه مهم     هويت

شدن اقتصاد و پيامدهاي منفـي آن بـراي طبقـات پـايين شـهري و                  ها، جهاني   عدالت و رفاه براي توده    
هـا و     هي و تـوده   هـاي رفـا      از سياست  اسدگرفتن حكومت     مذهب و فاصله    طور عمده سني    روستايي به 

  .  به اين سو1990داران شهري از دهه  نزديكي به سرمايه
نـشين    كردنـد امـا منـاطق سـني         گرايي سـكوت  هاي مذهبي روستايي به دليل هراس از اسلام       اقليت

. آوردنـد   تر شدند و به مشي اعتراضي انقلابـي روي        به عملكرد رژيم، خشمگين     طور روزافزون نسبت    به
گري، بدون مانع     داشتند، سلفي   لماي شهري، كنترل جوامع سني شهري را دردست       كه رژيم و ع     درحالي

-يافت؛ همچنين، مناطقي مانند درعا و ديرالزور كه هنوز داراي ساختار قبيله             در مناطق محروم گسترش   

  . كردند ها  استقبال اي هستند، از سلفي
ق شـهري و روسـتايي      كـرد كـه منـاط        اعـلام  2005در سـال    ) UNDP(برنامه عمـران ملـل متحـد        

اند؛  بوده)  درصد 9/17(، داراي بيشترين فقر     )ادلب، حلب، الرقه، ديرالزور و حسكه     (شرق سوريه     شمال
ــمال  ــهري ش ــواحي ش ــين در ن ــر   همچن ــرخ فق ــرق، ن ــر  2/11ش ــراد فقي ــد و درصــد اف  8/35 درص

در سـال   . اسـت شرق، چهار برابر بيشتر از نـواحي سـاحلي            نرخ فقر در مناطق شمال    . است  شده  برآورد
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هـاي  ترين نرخ خـود در اسـتان       سال در پايين   25 تا   15مذهب،    ، نسبت سواد در ميان گروه سني      2004
 درصـد  5/92 درصـد در مقايـسه بـا ميـانگين ملـي      1/78 و   3/78ترتيب به ميـزان       ديرالزور و الرقه، به   

  ). Al Ayed, 2015: 3(قرارداشت 

  سيون سوريه  مذهبي اپوزي- بحران هويت و تركيب قومي-ز
هاي اجتماعي بر محوريت مذهبي و قومي يا بحران هويت،            طور عمده، از شكاف     بحران سوريه، به  

سـاخت كـه بحـران         تاريخي، بايدخاطرنـشان   -شناختي سياسي   با اتخاذ نوعي رويكرد جامعه    . متأثر بود 
 ـ . درازمدت هويتي، اجتماعي و سياسـي اسـت   هاي سياسي سوريه، داراي ريشه ت و عـدم  بحـران هوي

 از بـسترسازهاي مهـم بـراي        اسـد يا ملـت منـسجم و دولـت غيردموكراتيـك           » ماي ملي «گيري    شكل
شده، طي چند     تضاد هويتي انباشته  . اند  هاي سياسي و اجتماعي بوده      شدن نارضايتي   گيري و انباشته    شكل

هـاي    تيشـايان اشـاره اسـت كـه نارضـاي         . نرسـد   سرانجام  سازي در سوريه به     دهه موجب شده كه ملت    
انـد بـه ايـن معنـي كـه            هاي مذهبي و قومي يـا بحـران هويـت، متـأثر شـده               فكران نيز از تقابل     روشن
  . اند فكران مخالف، اغلب، داراي هويت مذهبي سني و تاحدي، مسيحي و هويت قومي كرد بوده روشن

بـا  . فـت گر  ها و علويان شكل     بحران سوريه تاحدي زياد، برمبناي تعارض هويتي مذهبي ميان سني         
هـاي متفـاوت بـه معترضـان        مـذهب و سـلفي بـا گـرايش          هاي مختلف سني  آغاز بحران سوريه، گروه   

المـسلمين بـود كـه در         ترين حزب يا گـروه، اخـوان        رو، برجسته هاي سني ميانه  در ميان گروه  . پيوستند
 نبـود   بـودن، مجـاز     گرفت اما بـه دليـل غيرقـانوني          شكل مصطفي السباعي  به رهبري    1940اواسط دهه   

دهد؛ اين حزب، خود را بخشي جدانشدني از سـاختار سياسـي    صورت آشكار، فعاليت سياسي انجام    به
مـذهب دمـشق، حلـب و ديگـر مراكـز       هاي سرشناس سني سنتي و تاريخي سوريه، متشكل از خانواده      

هـاي   المسلمين از شركت در اعتراض اهداف اعلامي اخوان). Porat, 2010: 3-5(داند شهري بزرگ مي
گرا با نظـام پارلمـاني، برابـري بـراي تمـام         تأسيس دولتي دموكراتيك و كثرت    : بودند از   سياسي عبارت 

شهروندان، برقراري تفكيك قوا با هدف كنتـرل قـوه مجريـه و جلـوگيري از تعـدي آن بـه حقـوق و              
  ).Carnegie, 2012(هاي مشروع مردم  آزادي

مـذهب بـه    هـاي سـني   المسلمين و برخـي از گـروه   اما برخلاف اهداف اعلامي دموكراتيك، اخوان   
، 2011 جـولاي    16كردنـد؛ در      نظرانـة مـذهبي و قـومي حركـت          اي تنـگ    هاي فرقه   گيري  سمت جهت 

كـرد و   در استانبول بر ماهيت عربي و اسلامي سوريه تأكيـد         » كنفرانس نجات ملي  «المسلمين در     اخوان
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بسیاری از نمایندداان ردرد ضا در در اجدلا       ماهیت ملی انقلاب را چندان مورد توجه قرارنداد لذا

هدا    ادذاری  تددری،ب ندا    رنند؛ با اذشت چندد هفتدهب بده    ارفتند ره نشست )رنفرانس( را ترک تصمیم

ای   مذهبی به خدود  ایری فرقه المسلمین در فضای سایبری   اینترنتیب جهت فراخوان مبارزاتی اخوان

در « جمعده ماافتدت از اریریدت )سدنی(    »به ندا    2152 آ ریل 22اذاری ارفت ره نقطه ا ج آنب نا 

 اش بود.   بوری صفاه فیس

اما در سوی دیگر میدان نبرد سوریهب جنبش سلفی سوریه قراردارد ره متشدلل از هدراران جدوان     

اندد؛ ایدن دسدته از مبدارزانب     هدای رادیلداپ ویوسدته   های تادت رهبدری سدلفی   سنی است ره به ار ه

تدرین  جده مملدن    رندب هویت سدنی را بده رادیلداپ   می دانند ره به آنان رمکاری را عاملی می سلفی

های جهادی هستند؛ این  هاب سلفی دهنده سلفی های تشلیل (. یلی از طیفLund, 2013:10دهند ) نشان

های تلفیدری  دادند؛ طیف دیگرب سلفی طیفب جبهه اسلامی را با هدف ایجاد ضلومتی اسلامی تشلیل

است؛ این ار هب  5«داعش» معر ف به « د لت اسلامی عراق   شا »ترین آنهاب ار ه  هستند ره معر ف

هداب جبهده النصدره قدراردارد رده از       است. در ن طیف تلفیری برده ویش سوریه را تا سرضد فر واشی به

ندارد امدا در برخدی موا د    راهلارهدا از آن ادر هب متفدا ت        لااظ ماهیتیب با داعش چندان تفا ت

 است.  

اضرارالشددا ب تیددح توضیدددب صقورالشددا ب انصارالشددا ب »هددایی ماننددد  در ن جبهدده اسددلامیب اددر ه

رردهب در مناطقی از رشور بدا آن   ضضوردارند؛ آنان مخالفت خود را با داعش اعلا ...« الاسلا     جیش

النصدره   (. میانKhatib, 2015شدت مشلوک هستند ) به اهداف این ار هب به ار ه درایرند زیرا نسبت

 نتر از شلاف فرقده  تیربینی   دقت   داعش بر سر اقتدار   قلمر ب رقابت  جوددارد. رهبران داعش با

اند؛ برای نمونهب ویشنهاد ضقوق ماهیانه ررده برداری ای موجود در سوریه برای ویشبرد اهداف خود بهره

هدای متعلد     خی از اعضا   خانوادهها باعث شده ره بر علا ه مقرری برای خانواده دلار به 011بیش از 

 (. Abdhallah, 2014) ها از هشتاد ملیت به این ار ه بپیوندند به جبهه اسلامی   ضتی خارجی

درصدد از جمعیدت رشدور را     9شدوند    مدی  تدرین اقلیدت قدومی سدوریه ماسدوب      رردها بررگ

اندد؛  نشینیب مواجده بدوده   شیهها   ضا دهند. رردهای سوریه از آغاز استقلاپ سوریه با تبعیضمی تشلیل

تقا دای ضد  ر ی   برابدری در مقابدل قدانون   بدا هددف رسد          »این ار ه قومی با مطالباتی نتیر 

ر ابد  ونهدانی   »به جنبش   اووزیسیون ویوستند اما به دلایلدی مانندد   « خودمختاری در مناط  رردنشین

 ........................................................................................................................  
1. ISIS Group 
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، راه  »سـازي انقـلاب     نه آنها براي عربـي    هاي انحصارگرايا   اپوزيسيون عرب سني با دولت تركيه و اقدام       
كرده، از مبارزه با      طور عمده، توجه خود را به مديريت مناطق كردنشين معطوف           خود را جداكردند و به    

كـشيده، بـا      از آغاز بحران، نيروهاي دولتي از بسياري مناطق كردنشين دسـت          . كشيدند   دست اسدرژيم  
 كردنـشين سـپردند تـا بـدين طريـق، از ائـتلاف آنهـا بـا             اعطاي خودمختاري، اداره آنها را به سـاكنان       

( كنند    مذهب جلوگيري   تبار سني   گراي عرب   فكري ليبرال و چپ     مذهب و روشن    اپوزيسيون سلفي سني  
Tavares& et.al, 2013: 103.(  

بـه رهبـري   » حزب دموكراتيك كـردي «. نظر نيستند   احزاب كردي در بحران سوريه، داراي اشتراك      
اي سـكولار،  دنبـال سـوريه   ، داراي مشي ايدئولوژيك سكولار است؛ اين حزب به     يم بشار عبدالحكدكتر  

دموكراتيك و غيرمتمركز بوده، خواستار شناسايي حقوق كردها و خودمختـاري اسـت و تركيـه را بـه                   
حـزب  «). Carnegie, A, 2013(است  كرده مداخله و نفوذ در شوراي ملي سوريه براي طرد كردها متهم

ترين و قدرتمندترين حزب كردي سوريه اسـت؛ ايـن حـزب، متحـد                ، بزرگ »موكراتيك كردي اتحاد د 
ك است؛ باوجوداينكه اتحاد دموكراتيك، منتقد رژيم است، مواضعي مبهم در قبال بحران سوريه          .ك.پ

است؛ اين حزب در اپوزيسيون سوريه، منزوي است و شوراي ملي سوريه را به هواداري از                  اتخاذكرده
برد و با خـروج ارتـش سـوريه،           با تداوم بحران، حزب اتحاد از آشوب موجود بهره        . كندمي  متهمتركيه  

  ).Carnegie, B, 2013(گرفت  كنترل مناطق كردنشين شمالي را دردست
هـاي جـوان    ، داراي مشي ليبرال است و روابطي بسيار نزديك با گروه          »حزب جنبش آينده كردي   «

هـا    ، از زمـان آغـاز شـورش، فعالانـه در تظـاهرات و اعتـراض               كرد دارد و برخلاف دو حـزب ديگـر        
بينـد؛  اي نمـي   حزب، مسئله كردها را موضوعي منطقه      است؛ برخلاف دو حزب ديگر، اين       حضورداشته

دنبال خودمختاري نيستند بلكه درپي مشاركت كامل در دولت جديد براساس نمايندگي تناسـبي            آنها به 
سياست حزب در قبال    . رجايگاه قومي اصلي، مانند اعراب خواستارند     هستند و شناسايي مردم كرد را د      

شدن اپوزيسيون است كه در اين مـوارد بـا حـزب              بر رد هرگونه مداخله خارجي و مسلح        بحران، مبني 
پـذيرد، بـا حـزب      نظردارد اما در اينكـه گفتگـو و مـذاكره بـا رژيـم را نمـي                  اتحاد دموكراتيك اشتراك  
  ). Carnegie,2013(ارد د دموكراتيك كردي قرابت

ها   مسيحيان در روزهاي آغازين بحران با هدف پيشبرد دموكراسي و اصلاحات سياسي از اعتراض             
كردنـد و در مـواردي بـه          گرفتند و سـكوت     ها فاصله   زودي از مشاركت در اعتراض      كردند اما به    استقبال

  : اند از ترين دلايل در اين خصوص عبارت  پرداختند؛ مهماسدحمايت از رژيم 
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  طلبانه كور؛ گرايي سلفي و خشونت طلبانه به سمت افراط ها از ماهيت اصلاح شدن اعتراض  منحرف-
  كارآمدن حكومتي در سوريه به سبك و سياق القاعده و طالبانيسم؛  ترس شديد از خطر روي-
  گري تندروانه و ضدمسيحي؛   بر سلفيبشار اسد ترجيح حكومت سكولار و اقتدارگراي -
  ؛مذهبان مندي آنها از نارضايتي و فقر اقتصادي سني موقعيت مالي و تجاري خوب مسيحيان و عدم بهره -
  .  اسد حفظ موقعيت مالي، اقتصادي و امنيت سياسي خود در آينده درصورت حفظ حكومت -

ترين دليل اتخاذ چنـين سياسـتي، ايـن اسـت كـه               طرفي اتخاذكردند؛ مهم  ها نيز سياست بي   دروزي
ها با وجود مـشكلات     دروزي. خطراندازد  تواند جايگاهشان را در اين كشور به      رنظر آشكار آنها مي   اظها

اقتصادي، موضعي آشكار در بحـران اتخاذنكردنـد و در مـواقعي، سـكوت و گـاهي نيـز از حكومـت                  
  . كردند حمايت

 ـ . اندكرده  مسيحيان در خاورميانه، اغلب در آرامش نسبي زندگي        ستن در نظـامي  بيشتر مسيحيان، زي
دهنـد؛   مـي  گرايـان افراطـي تـرجيح   اي خطرناك و نامعلوم تحت حكومـت اسـلام        استبدادي را به آينده   

طـور   بـه . كردنـد  بسياري از آنها يك سال پس از بروز بحران در سوريه، حمايت خود را از اسـد آغـاز                  
اس اين اعتقاد است    هاي مخالف رژيم، مدعي شدند كه حمايتشان از اسد براس         سوم سوري   تقريبي، يك 

). Abu Fadel, 2011(سـازد   مـي  گرايـان اسـلامي فـراهم   كه مخالفت با رژيم، فضا را براي تثبيت افراط
را » هـا بـه تـابوت     مـسيحيان بـه بيـروت و علـوي        «هاي تندرو سني، مانند جبهه النـصره، شـعار            گروه
. كنـد اي سـوريه را تهديـدمي     هاي است كه اقليت   دهنده عمق شكاف فرقه     كردند؛ اين شعار، نشان     طرح

نظاميان خارجي، محلي و جبهـه   طور تقريبي تمام مسيحيان از حمص توسط شبه شدن به   اخراج و رانده  
  ). Zelin, 2011(دهد  مي اي گواهيالنصره، بر شكاف فرقه

  انداز احتمالي آينده سوريه  چشم-ح
انـد    ي و تاريخي، از آن حـاكي      هاي عين   هاي موجود درخصوص دموكراتيزاسيون و نيز تجربه        نظريه

لزوم بـه دموكراسـي و تحكـيم يـا            هاي جمعي يا وقوع انقلاب مردمي، به        ها و حركت    كه آغاز اعتراض  
توجه را درزمينه     توان مصاديقي قابل    انجامد لذا در تاريخ بيش از نيم سده اخير، مي           شدن آن نمي    نهادينه
هاي داخلي در      به ديكتاتوري يا جنگ و تعارض      هاي شكننده و بازگشت از دموكراسي شكننده        انقلاب

هاي اخير در تونس،      توسعه يافت؛ در اين خصوص، شكنندگي انقلاب        نيافته و درحال    كشورهاي توسعه 
از . هاي عيني بارز و جديد هـستند      مصر، يمن و ليبي و وقوع جنگ داخلي ويرانگر در سوريه، مصداق           
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هـايي مطلـوب نيـازدارد كـه          زمينـه   ، به بـسترها و پـيش      شدن دموكراسي   لحاظ نظري، تحكيم و نهادينه    
گران مدني    شدن جامعه مدني و التزام كنش       دار  وجود هويت ملي مستحكم، وجود و ريشه      : اند از   عبارت

به قواعد بازي دموكراتيك، مصالح جمعي و حاكميـت قـانون، التـزام دولـت و حاكمـان سياسـي بـه                       
شدن    مذهبي، اشاعه و دروني    -ويژه در جوامع چندپاره قومي     هاي برابر به    دموكراسي و قانون و فرصت    

شرايطي از اين دست كه شرح و بـسط آن از حوصـله ايـن                 فضايل و باورهاي مدني در جامعه و پيش       
شرايط   سو، پيش   ساخت كه ازيك    طور كلي بايدخاطرنشان    مقاله، خارج است؛ اما درخصوص سوريه، به      

اي از دلايل، مانند بحـران        ديگر؛ آميزه   كنند؛ ازسوي   نمي  جه كفايت و  هيچ  نظري يادشده وجودنداشته يا به    
 بشار اسـد  شده، ناشكيبايي اوليه دولت        مذهبي و سياسي   -هاي قومي   شديد هويت ملي در بستر شكاف     

اي و    هـاي منطقـه     آفرينـي منفـي قـدرت       طلبـان، مداخلـه و نقـش        هاي اوليه اصلاح    و سركوب خواسته  
هـاي هـويتي، اهـداف و مطـامع سياسـي و همچنـين، ايجـاد و تقويـت             فاي در امتداد شـكا      فرامنطقه
هاي اعتراضي مردمـي بـا اهـداف     شدند كه حركت سبب» داعش و النصره  «هاي تكفيري ازجمله      جريان
  .دارد طلبانه اوليه، منحرف و به وضعيت جنگ داخلي تبديل شود كه تاكنون ادامه اصلاح

انـدازي روشـن و خـوب بـراي           گان بر اين باورند كه چشم     انداز آينده سوريه، نگارند     درباره چشم 
ــه  ــدارد و ب ــك وجودن ــده نزدي ــوريه در آين ــه  س ــي ادام ــگ داخل ــاد، جن ــال زي خواهدداشــت و  احتم

تواند اميدبخش باشد درخـصوص ايـن فـرض،           هاي اخير گروهك تكفيري داعش نيز نمي        نشيني  عقب
  : اند از ترين دلايل عبارت مهم

هـاي   هاي اجتماعي جديد بـر شـكاف      ضاي چندقطبي با بارشدن شكاف    گيري و تقويت ف     شكل -1
گرايـان ميانـه و اخـواني بـا           ميان اسـلام  (شكاف ايدئولوژيك   : اند از   موجود كه عبارت    اجتماعي ازپيش 

شـواهد  . گرايـان و سـكولارها      و شـكاف بـين اسـلام      ) هاي تنـدرو تكفيـري داعـش و النـصره           جريان
اسـت؛ در ايـن وضـعيت، نقـاط         » شكاف متـراكم  «ر سوريه از نوع     دهند كه شكاف اجتماعي د      مي  نشان

باخته و فضاي سياسـي را        اشتراك در ميان نيروهاي اجتماعي سوريه در مقابل نقاط افتراق، بسيار رنگ           
  .است ساخته شدت چندقطبي به

تـازگي    گرايـي قـومي و بـه        گرايي و فرقه    بحران شديد در هويت ملي، غلبه شديد فرهنگ قوم         -2 
شـدت بـه سـمت        اسـت كـه سـوريه بـه         شده  هاي تكفيري در غياب فرهنگ مدني سبب        يد جريان تشد

شـكننده   كند و دولت سوريه به دولتي بـسيار        واگرايي شديد سياسي و اجتماعي و جنگ داخلي حركت        
 . شود تبديل

انـدازي تركيـه و عربـستان در          ويژه سنگ   اي و به    هاي منطقه   آفريني منفي قدرت    دخالت و نقش   -3
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 .مذاكرات صلح درخصوص سوريه، يكي ديگر از اين دلايل است

هاي   ميان روسيه، غرب و آمريكا و ناهمخواني شديد راهبرد        » جنگ سرد   شبه«گيري نوعي     شكل -4
جزيـره    هاي آن دو در جنگ داخلي اوكـراين و شـبه            اين دو قطب درخصوص سوريه در ادامه تعارض       

 .كريمه

 .ر امور سوريه با چراغ سبز غرب و آمريكاهاي موذيانه اسرائيل د دخالت -5

هاي اخير داعش، نگارندگان اين نوشتار بـر ايـن            نشيني  رغم عقب   مجموع، به دلايل يادشده و به       در
درصورت اسـتمرار شـرايط   . چندان دور، حل بحران سوريه، بسيار دشوار است   اي نه   باورند كه تا آينده   

بـر   داري آنها و منـافع غـرب و آمريكـا مبنـي     و عدم خويشتنگران يادشده  آفريني منفي كنش  بالا، نقش   
»  فروپاشـي   دولـت روبـه   «بـه   » دولـت شـكننده   «طولاني و كنترل راهبـردي بحـران، دولـت سـوريه از             

ها   خواهدشد و تعارض    نشين تجزيه   نشين، كردنشين و سني     يابد و اين كشور به سه منطقه علوي         مي  تنزل
 .استمرارخواهنديافت

  گيري نتيجه
هاي مردمي در سوريه  بـا اهـداف اصـلاحي در              در تحقيق حاضر، اين باور مطرح شد كه اعتراض        

هاي سياسي و اقتصادي آغازشد و در ابتدا، شـكل و شـمايل جنـبش اجتمـاعي داشـت امـا بـا                         عرصه
آفرينـي منفـي      گران حكومتي سـوريه و نيـز نقـش          گران قومي و مذهبي و كنش       آفريني منفي كنش    نقش

سرعت، منحرف شد و به سمت جنگ داخلـي ويرانگـر             اي، اين جنبش به     ارجي و منطقه  هاي خ   قدرت
هـاي بحـران و       شناختي تـاريخي و سياسـي، ريـشه         در اين نوشتار، با نوعي رويكرد جامعه      . يافت  سوق

مدت، مطـرح     هاي اجتماعي در يك گستره تاريخي طولاني        جنگ داخلي در سوريه با تمركز بر شكاف       
وريه، يكي از كشورهايي است كه از گذشته، ميراثي از بحران شـديد هويـت ملـي و                  س. شدند  و تحليل 

هـاي اجتمـاعي و    شـد كـه شـكاف    است؛ چنين ميراثي سبب داشته همراه سازي را به  ملت -بحران دولت 
بندي و آرايـش نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي             شدت، سياسي و موجب صف      موجود، به   هويتي ازپيش 
  . دارد اي  و جنگ داخلي شود كه تا به امروز ادامه امنطقهاي و فر داخلي، منطقه

 منابع

 منابع فارسي. 1
  قومس: زاده؛ تهران ؛ توسعه سياسي؛ ترجمه احمد نقيب)1376(بديع، برتران. 
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    هاي مشترك بحران خاورميانه با تأكيد بر بحران          ها و ويژگي    بررسي ريشه «؛  )1394(زارعان، احمد
 .4 تا5، ص 1مطالعات راهبردي جهان اسلام؛ سال شانزدهم، ش، فصلنامه »سوريه و عراق

    فصلنامه مطالعات راهبردي    »هاي اجتماعي در سوريه     شناسي شكاف   سنخ«؛  )1392(زارعان، احمد ،
 .45 تا 5، ص 4جهان اسلام؛ سال چهاردهم، ش 

     ر منحني تحولات اصلاحي در سوريه و تحليـل نقـش اپوزيـسيون د        «؛  )1391(صالحي، سيد جواد
 .60 تا 37، ص 70، فصلنامه مطالعات خاورميانه؛ سال نوزدهم، ش »اين كشور

        الملـل؛   سازي و نظريـه روابـط بـين    سازي، ملت ؛ دولت )1387(قوام، سيد عبدالعلي و افشين زرگر
 .دانشگاه آزاد اسلامي: تهران

    پورموسـوي؛ چ   ؛ خاورميانه معاصر؛ ترجمه محمدباقر قاليباف و سيد موسي          )1391(كامروا، مهران
 .قومس: ، تهران2

    ؛ سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني؛ ترجمه محسن ثلاثي؛          )1375(هانتينگتون، ساموئل
 .نشر علم: ، تهران2چ 
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Abstract 
Since 1990s, political-social gaps and conflicts have been ethnical, religious, 

regional, and local identity-based. Influenced by events such as globalism and 

communication revolution, identity and class based- actors have become more 

political and more aware and try to find a route to enter politics center. In this 

condition, recent radical social movements and Islamic awakening occurred in Arabic 

Middle East. In This article, the research method is casual explanatory survey with 

historical-political sociology approach. The main question is that “what are the main 

reasons for Syria domestic war from viewpoint of social gaps and related crisis?”. The 

hypothesis is that domestic war in Syria is rooted in reasons such as identity crisis, 

dissatisfactions and Politicization of religious identities (Sunnis in majority), and 

almost ethnical identities (Kurds), crisis of state building and legitimacy and finally 

emerge of ISIS group. Findings show that rooted identity and legitimacy crisis and 

none comprehensive state building with presence of all ethnical and religious groups 

and parties specially Sunnis were effective in 2011 Syria but with interference of 

regional and intra-regional actors, impatience of Bashar Asad government and 

dominance of leaders and movements of radical groups, this social movement was 

perverted and transformed to domestic war and turbulence. 
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Crisis. 
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